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پیام های همبستگی به
 دومین کنگره »سازمان رهایی افغانستان« 

صـوتی  و  ویدیـویی  کتـبی،  پیام هـای 
سـازمان  کنگـره  دومیـن  بـرای  زیـادی 
مواصلـت نمود که در اینجـا گزیده‌ای از 

آن را بـه نـشر می‌رسـانیم.
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پیام حزب مارکسیست-لنینیست آلمان:

رفقای عزیز »سازمان رهایی افغانستان«،

مـا درودهـای انـقلابی و مبـارزاتی خـود را بـه دومیـن کنگـره حـزبی شـما 
می فرسـتیم. امیدواریـم کنگـره شـما، علی‌رغم دولت و شـرایط فاشیسـتی در 

افغانسـتان، بـا موفقیـت برگزار شـود.

هرچنـد در حـال حاضـر نقـاط بحـرانی بسیـاری در جهـان وجـود دارد، امـا 
نبایـد مـردم افغانسـتان فرامـوش شـوند. مـا علیـه اخـراج افغان ها از ایـران و 
علیـه بی‌ملاحظـه‌گی امپریالیسـت ها، از جملـه دولـت فدرال آلمـان، اعتراض 
کرده‌ایـم. ایـن دولت اکنـون به عناصر طالبـان اجازه می‌دهد کنسـولگری ها 
و سـفارت ها را اشـغال کننـد، تنهـا بخاطـر این که بتوانـد افغان ها را سـریع تر 
اخـراج نماید. این اقدام ضدانسـانی اسـت. موج بزرگ پناهنـدگی، آلمانی ها 
و افغان هـا را در فرهنـگ و همبسـتگی بـه همدیگر نزدیک تر سـاخته اسـت. 
پناهنـدگانی کـه در فاجعه هـای سیلابی اینجـا در آلمان دسـت به کار شـدند، 

هرگـز از یـاد مـا نمی‌روند.

امـروز سـه تهدیـد بـزرگی کـه موجودیـت ملت هـا و کارگـران در سراسـر 
جهـان را بـه خطر می‌انـدازد، عبارتند از: تدارک جنگ جهانی امپریالیسـتی، 
خطـر فاشیـزم بین‌الملـلی، و فاجعـه جهـانی محیـط زیسـتی که از پیـش آغاز 
گردیـده و ظرفیـت نابـودی تمـام حیـات بـر روی ایـن سیـاره را دارد. در 
نهایـت، یـورش فاشیسـتی ایـالات متحده بـه ونزوئلا بـه ما نشـان می‌دهد که 

وضعیـت تا چـه انـدازه خطرناک اسـت.
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پایه مادی این بحران، بحرانِِ سـازمان‌دهی تولید بین‌المللی اسـت. با شـکل‌گیری 
کشـورهای نیوامپریالیسـتی از آغـاز دهـه ۲۰۰۰، تضادهـای میان‌امپریالیسـتی 
بیش‌ازپیش تشـدید شـده‌اند. اما طبقه کارگر، زنان جهان، جوانان و کنشـگران 
محیط‌زیسـت نمی خواهنـد ایـن جهان را به دسـت حاکمان بسـپارند! مـا احترام 
عمیـقی بـرای انقلابیونی چون شـما قائلیم که در شـرایط رژیم فاشیسـتی طالبان 
در افغانسـتان، کار انقلابی را گسـترش داده و با تکیه بر توده ها، صنوف مخفی 

برای دختران سـازمان‌دهی می نمایید.

رفقای عزیز،

معنـا و ارزش انترناسیونالیـزم پرولتـری در مبارزه علیه دشـمن مشـترک تجلی 
می یابـد. بسـتن پیمـان ضـروری اسـت، از ایـن‌رو بیاییـد دسـت در دسـت  هـم 
امپریالیسـت ها و  بایسـتیم و در جبهـه‌ای متحـد علیـه  بگذاریـم، شانه به شـانه 
فاشیسـت ها قـد علـم کنیـم. مـا از شـما دعوت بـه عمـل می‌آوریم تـا همکاری 
نزدیک تری با ما داشـته باشید. برای مثال در چهارچوب »جبهه متحد« )جبهه 
واحد ضدامپریالیسـتی بین‌المللی علیه فاشیزم، جنگ و تخریب محیط‌زیسـت( 

یـا »ایکـور« )هماهنـگی بین‌الملـلی احزاب و سـازمان های انـقلابی(.

ما خوشحال می شویم اگر در کنگره حزبی شما تصمیمی مبنی بر همکاری های 
نزدیک تر بـا ما اتخاذ گردد.   

با این امید، برای شما سال ۲۰۲۶ مبارزاتی و موفق آرزو می نماییم!

ملت های جهان علیه فاشیزم، امپریالیزم و جنگ متحد شوید!

به پیش به سوی سوسیالیزم!
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پرولتاریای همه کشورها، متحد شوید!

پرولتاریای همه کشورها و ملت های تحت ستم، متحد شوید!

پیتر وایسپفنینگ، 

MLPD کمیته مرکزی
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معلـم ا. از شـاگردان و یـاران بسیـار نزدیـک رفیـق قهرمـان مـا 
کهـزاد بـود. دریغـا کـه رفیـق کهـزاد را دیگـر در کنـار خویـش 
نداریـم امـا معلـم ا. بـا ماسـت. بی گمـان کـه رسـم انتقام‌گیـری، 
جانبـازی و سازمان‌دوسـتی ایـن دو رفیـق بزرگ ما الگویی باشـد 

در ادامـه راه و آرمـان رفقـای جانباختـه.

رفقای ارجمند سلام و درودهای گرم مرا بپذیرید.

بسیـار متاسـف هسـتم در حالی که هـزار بار دلم می خواسـت در محفل با شـکوه 
سـازمان خود شـرکت کنم، بنا به معاذیری نتوانسـتم به این آرزوی خود برسـم.

از  فرصـتی کـه برایـم آماده سـاختید تا پیام خـود را به تک تک رفقا برسـانم از 
صمیم قلب تشـکر می کنم.

رفقای گرامی،

از محبـتی کـه نسـبت بـه مـن منحیـث یـک سـرباز کوچـک سـازمان ابـراز 
می کنیـد شـرمنده‌ام. مـن اگـر در انتقام‌گیـری از خون رفقای سـازمان سـهم 
کوچـک ادا کـرده‌ام، در واقـع بـه وظیفه خود که همان پاسـداری از خون و 

شـرف رفقـای جانباختـه ماسـت، عمل کـرده‌ام نـه چیز بیشـتر از آن.

جـا دارد در ایـن محفـل یـادی از رفیـق قهرمـان خـود کهـزاد داشـته باشـم 
رفیـقی که سـهم او در اسـتحکام سـازمان برجسـته و بی نظیر بود. بـا او نه تنها 
رفاقـت و علایق شـخصی داشـتم کـه معلم بزرگ مـن در تمـام عرصه ها بود. 
او هـم بـه وظیفـه خـود عمل کـرد. اما چـه وظیفه بـزرگی! او بـا انتقام‌گیری 
دوسـت و دشـمن را متعجـب سـاخت؛ او بـا ایـن حرکت خود پشـت دشـمن 
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را لرزانـد؛ بعـد از عملیـات موفقانه او بود که دشـمن پرچم سـفید اعلان ناشـده 
تسـلیم را بالا کرد.

متاسـفانه امـروز کهـزاد را در کنـار خـود نداریـم. او مایـه الهام من و  سـازمانم 
می باشد.

اگر اجازه داشـته باشـم سـخنی با شـما به خصوص جوانان و نوجوانان سـازمان 
داشته باشـم، می گویم:

رفقـا! اگـر آرزوی تحقـق انـقلاب را در سینـه می پرورانیم؛ اگـر می خواهیم 
خدمتـگار مـردم و وطـن خـود باشیم؛ اگـر سـوگند خورده‌ایم پاسـدار منافع 
سـازمان خـود باشیـم؛  اگر تصمیـم گرفته‌ایم پرچـم خونین رفقـای جانباخته 
خـود را بـر زمیـن نگذاریـم، پس بایـد اراده‌ خـود را پولادین کـرده در عمل 

ثابـت کنیـم کـه به منافـع سـازمان می‌اندیشیم و نـه منافع شـخصی خود.

بدانیـم کـه راه انقلاب، راه آگاهی، پایداری، داشـتن وجـدان بیدار، انضباط، 
فـداکاری و گذشـتن از قطره‌های خون ماسـت.

یقیـن کامـل دارم سـازمان پـر افتخار رهـایی بحران هـا و مصائـب موجود را 
بـا موفقیـت پشت سـر خواهـد گذاشـت و در رسیـدن آن به قله هـای پیروزی 

کوچک ترین شـکی نـدارم.

با درودهای رفیقانه و آرزوی موفقیت های بیشتری برای سازمان پرافتخارم!

ا.
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پیـام رفیـق د.ف کـه بـه دلیل مشـکل ویـزه نتوانسـت در کنگره 
حـضور یابد:

بـا گرامی‌داشـت از یاد شـهیدان بـه خون خفته سـازمان و خاطـره رزمندگانی 
چـون کهـزاد، به شـما رفقا به خاطـر تدویر موفقانـه دومین کنگره »سـازمان 
رهـایی افغانسـتان« صمیمانـه تبریک عـرض می‌دارم. آرزو داشـتم در چنین 
فرصت ارزشـمند در کنار شـما باشـم اما متاسـفانه این امر برایم مقدور نبود.

افغانسـتان در آتـش ارتجـاع مذهـبی  رفقـای گرانقـدر، در روزگاری کـه 
می سـوزد و امپریالیـزم جنگ‌افـروز امریـکا بـا اسـتفاده از نوکرانـش خاک 
مـا را در چنـگال خـود نگـه داشـته اسـت و نیـز در وضعیـتی که اندیشـه های 
متـرقی زیـر فشـار و تهدید شـدید قـرار دارند، دفـاع از اصول مارکسیسـتی 
و اتخـاذ مـشی انـقلابی یگانـه سلاح نجـات سـتمدیدگان سـرزمین ما به شـمار 

می‌رود.

امید است پایان این کنگره آغازی باشد بر گشایش صفحه‌ای نوین در حیات 
سـازمان ما: پشـت سـر گذاشـتن ضعف ها و کمبودهـای ایدئولوژیـک، قوام 
 یافتـن روحیـه انقلابی، تربیت هرچه بیشـتر جوانـان به عنـوان ادامه‌دهندگان، 

و در نهایـت پیونـد تـوده‌ای و بسیج آنان برای خیـزش رهایی بخش.

بـا ادامـه بی تزلـزل این راه که شایسـته ترین انتقام از خون شـهیدان ما خواهد 
بود!

د. ف
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رفیـق رحیـم برادر شـهید فهیم می باشـد که خود و سـایر اعضای 
فامیـل‌اش تحـت تاثیـر شـدید شـخصیت داکتـر فیـض و راهـب 
شـهید قـرار داشـتند. وقـتی رفقا خبـر المناک شـهادت برادرش 
را بـه وی ابلاغ نمودنـد، در سیمایش می شـد بـه وضاحت دید که 

می گویـد »در انـقلاب قربـانی و مـرگ« امر پذیرفتنیسـ‌ت.
وی بـا وجـود سـال ها دوری از تشـکیلات، در دفـاع از سـازمان و 
رفقـای شـهید مـا مخصوصـا در شـبکه های اجتمـاعی فعـال بـوده 

است. 

بـا درود و تمنیـات بیکران به پیشـواز رفقای انقلابی و از خودگذر »سـازمان 
رهـایی افغانسـتان« کـه سـالیان زیـاد زندگی شـخصی خـود را وقـف مبارزه 

کـرده و لحظه‌ای آرام ننشسـته‌اند.

جـا دارد تـا از رهبـران فرزانـه و خردمند »سـازمان رهـایی افغانسـتان« رفقا 
داکتـر فیـض و راهـب، بـرادر عالی قـدرم شـهید انجنیـر فهیم، رفیق اشـرف، 
رفیـق محسـن، رفیـق شـفیق و ده هـا و صدها شـخصیت انـقلابی یـاد نموده و 

خاطـرات شـان را گـرامی بدارم.

مـن بـه عنـوان یـکی از همرزمـان سـازمان کـه از دوران نوجـوانی بـه ایـن 
جریـان علاقمنـد بـوده و در سـال های۱۳۴۷و۱۳۴۸ تـا بـه وقـوع پیوسـتنِِ 
کودتـایِِ ننگیـنِِ هفـتِِ ثـور در تمـام روزهـای تاریـخی و مبـارزات مـردمی 
شـرکت داشـت و مسـایل را از نزدیک لمس کرده‌ام، تعداد زیادی از رفقای 
انقلابی را می شـناختم و همه روزه با ایشـان در تماس بوده و دوسـتی داشتیم. 
متاسـفانه تعداد زیادی از آنان بدسـت دژخیمان رژیم کودتایی خلق و پرچم 
بـه شـهادت رسیده‌انـد از جملـه رفیـق عبدالالـه  رسـتاخیز، مامـا غلام محمد، 
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اسـتاد سـلطان احمد خان، اسـتاد قـدوس معلم تاریخ مـا، کهـزاد و ده ها رفیق 
ارجمنـد دیگـری کـه امروز در بیـن ما نیسـتند. علاوه بر آن بعـد از کودتای 
ننگیـن هزاران محصـل پوهنتون، کارمندان و شـخصیت های آگاه و خردمند 
دولـتی از سـاحه کار، مکاتـب و یـا خانه هـای خویـش توسـط جانیـان رژیـم 

خونخـوار اسیـر و رهسـپار جوخـه اعـدام و یـا زنده به گور گشـتند.

در جریـان اشـغال افغانسـتان بدسـت رژیـم اشـغالگر روس تعـداد زیـادی از 
روشـنفکرانی کـه از زیر سـاطور دشـمن جان به‌سلامت برده بودند، دسـت به 
مبـارزه و تشـکیل سـازمان ها زدنـد کـه تعـداد کثیر شـان به شـمول کادرها و 

رهبـری بـه جاودانگی پیوسـته‌اند. 

طی نیم قـرن جنـگ و بدبخـتی دو میلیـون کشـته و معلـول ‌و هشـت میلیـون 
انسـان آواره گردیـد؛ فقـر و بیـکاری و بیسـوادی دامنگیـر جامعـه گشـت؛ 
بـا گذشـت زمـان ماهیـت رژیم مـزدور خلـق و پرچـم و جهادی های وابسـته 
بـه غـرب و کشـورهای بـه ظاهـر اسلامی هـم روشـن گشـت و فـعلا مـدت 
چهـار سـال اسـت کـه گـروه عقب گـرای طالـب توسـط امریـکا و پاکسـتان 
بـر گرده هـای مـردم مـا نصـب شـده و زنـدگی را بـه خصـوص بـرای زنـان 
میهـن مـا بـه خون کشـانیده و خلاصـه مملکـت را در یک بحـران عمیق قرار 
داده اسـت. ولی بـا وجـود تمـام مشـکلات رفقـای همـرزم و انـقلابی مـا راه 
پرخم‌وپیـچ مبـارزه را ادامـه داده و بـا تعهـد بـه خـون رفقای شـهید و آرمان 

انـقلابی شـان ایـن کشـتی را بـه سـرمنزل رهـایی خواهند رسـاند.

موفقیت های بیشتری برای شما رفقای گرامی آرزومندم. 

رحیم
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داکتـر حمیـد سیمـاب از اعضـای »سـازمان وطنپرسـتان واقـعی 
شـکنجه گاه  در  را  سـال  چندیـن  و  بـوده  )سـاوو(  افغانسـتان« 
میهنفروشـان مـزدور شـوروی بـا سـربلندی سـپری کـرده اسـت. 
در سـال هایی کـه در پاکسـتان بسـر می بـرد با سـازمان مخصوصا 
در تدریـس جوانـان و ترجمـه انگلیـسی و یـا اصلاح آن، همـکاری 
فـراوان داشـت از جملـه زحمـت دوبله فلـم »دانتـون« و »تهاجم 
پنجـم« کـه مقاومت قهرمانانه خلق یوگوسلاویـا را مقابل فاشیزم 
هیتلـری نشـان می‌دهـد، و نیـز ترجمـه کتـاب »کی.جی.بی. در 

افغانسـتان« را متقبـل گردیـد.
داکتـر سیمـاب که به چندین زبان تسـلط دارد، کتب‌ ارزشـمندی 

را نیـز از مولـف عـربی به فارسی ترجمه و نـشر نموده اسـت.
 

رفقا و دوسـتان رزمنده را ازین سـوی کرۀ زمین درودهای گرم تقدیم می‌دارم 
و تدویر کنگرۀ »سـازمان رهایی افغانسـتان« را از صمیم قلب شادباش و تهنیت 

می گویم.

راه‌انـدازی چنیـن یـک اجتماع کبیر سـازمانی در شـرایطی که نـه تنها آینده 
بلکـه سـوال هسـتی یـا نیسـتی کشـوری بـه نـام افغانسـتان و مـردم آن مطرح 
اسـت، چـون بارقـۀ درخشـان امید در شـب یلـدای نومیـدی می باشـد که دل 
هـر آن کـه را کـه بـه ایـن وطـن و این مـردم، به خصـوص به زحمتکشـان و 
تُُهی‌دسـتان آن می سـوزد و آرزوی دسـت به دسـت هم‌دادن‌ها برای ادای سـهم 

در چاره جـویی آن را دارنـد، مملـو از امیـدواری می سـازد.

رفقای گردآمده درین کنگرۀ سازمانی! 

حـرف گـزاف و عشـوۀ کلام نخواهـد بـود اگـر گفته شـود که در شـرایطی 
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نفاق‌افگـنی، خیانـت، بی عدالـتی و اسـتبداد زیـر  کـه جهالـت، خرافـات، 
حمایـت امپریالیـزم جهـانی و ارتجـاع منطقه، کشـور و مردم افغانسـتان را به 
خاک‌سیـاه نشانده‌اسـت، شـما و مبارزات تـان ممثـل واقعی امید بـرای رهایی 

وطـن‌ و مـردم مـا از مهلکـۀ نابودی هسـتید.

من منحیث سـپاهی جنبش مترقی واقعی کشـورم که چند روزی سـنگرنشین 
مبـارزه بـودم ولی اکنـون طنز سرنوشـت مـرا در بـه اصـطلاح »راحت آباد« 
غـرب نگـه می‌دارد، افتخـار دارم کـه رهـروان صدیق راه عشـق و خدمت به 
وطـن، امـروز در داخل وطنم در سـنگر مبـارزه همچنان پابرجا ایسـتاده‌اند و 

مشـعل امیـد را فروزان نگـه می‌دارند.

رفقـا، مـن عضـو »سـازمان رهـایی افغانسـتان« نبـوده و نیسـتم و شـاید روی 
موضوعـات سـتراتیژی و تاکتیـک مبـارزۀ انـقلابی بـا روش و منش سـازمان 
رهـایی همنظـر نباشـم، و چـه بسـا کـه انتقـادات زیـادی نیـز داشـته باشـم، 
امـا ایمـان دارم کـه پـس از بیـش یـا کـم شـصت سـال تاریـخ خونیـن جنبش 
انـقلابی واقـعی کشـورم در شـرایطی کـه از همـه سـازمان های مبـارز دیروز 
جـز نـامی در تاریـخ مبـارزات انـقلابی یـا بقایای پراکنـده و بی سرنوشـت به 
شـکل افـراد سـرخورده چیزی بـاقی نمانده، »سـازمان رهـایی افغانسـتان« با 
زنـده و پابرجـا نگهداشـتن سـاختار و روابط سـازمانی در داخل کشـور یگانه 
مشـعلدار و ادامه‌دهنـدۀ راه پـر افتخـار شـهدا و قهرمانان جاویـد جنبش چپ 
انـقلابی افغانسـتان چـون داکتـر فیـض احمـد، راهب، مجیـد کلـکانی، قیوم 
رهبـر، بشیر بهمن، مسـجدی هدایت، داود سـرمد، عبدالاله رسـتاخیز، یونس 
زریـاب، سیـدال سـخندان و صدها دیگـر چون آنـان از سـازمان های مختلف 
مبـارز و انـقلابی، و نیـز بنیانگـذارانی چـون محمودی ها و یاری ها می باشـد.  
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مـن منحیـث سـپاهی جنبـش وطنپرسـتانۀ انـقلابی کشـورم بـاور دارم کـه 
سـازمان رهـایی علی‌رغـم ایـن افتخـار کـه یگانـه سـازمان رزمنـده و پویـای 
انـقلابی در داخل کشـور اسـت، بی‌عیب‌ونقص و بی کمبودوکاسـتی نیسـت، 
و نیـک واقفـم کـه شـمار زیـادی از کسـانی کـه روزی از راهـروان و حـتی 
سـربرآوردگان سـازمان رهـایی بودنـد بـا دلایل مختلـف اکنـون راه خود را 
سـوگمندانه جـدا کرده‌انـد، ولی آنچـه مـرا وا می‌دارد در برابـر »سـازمان 
رهـایی افغانسـتان«، رهبـران و اعضای آن سـر تعظیم فرود آورم اینسـت که 
بـا همـه خطـرات و دشـواری های بـزرگی کـه بـا آن مواجـه اسـت، سـازمان 
رهایی توانسـته هویت، سـاختار و روابط سـازمانی اعضای خود را در شرایط 

بـس خطیـر زنده نگهداشـته، پرچـم مبـارزۀ انـقلابی را افراشـته نگهدارد.

امیـد اسـت آنـانی کـه راه جـدا کردنـد بـا درک ایـن کـه با جـدا افتـادن از 
سـازمان بـه انجـام کمتـر کار مبـارزاتی توفیـق یافته‌انـد بـه این نکتۀ اسـاسی 
توجـه نمـوده در موضـع خـود تجدیـد نظـر نماینـد. بـه همیـن سـان، امیـد 
می‌رود سـازمان دلایـل و توجیهات آزردگان را بی‌اهمیـت نگرفته با ارزیابی 
صادقانـه و رفیقانـه و بـا قبـول این که شـاید همیشـه حق بجانب نبوده اسـت 
سـهم و نقـش خـود در جدایی هـا را ورانـداز کنـد و در پی چاره جـویی و 

پیشـگیری از آزردگیهـای آینـده گـردد.

قـوت جنبـش انـقلابی در همـدلی و همسـویی اعضـا و منسـوبین آن در متن 
فـداکاری و از خودگـذری بـرای هـدف مقـدس خدمت به مـردم به طور عام 
و توده هـای سـتمدیده و محنت کشیـده به طـور خـاص اسـت. اختلاف نظـر 
در تئـوری و عمـل میـان اعضـای جنبـش و اعضـای یـک سـازمان مبـارز و 
انـقلابی امـری کاملًاً طبیـعی و سـالم اسـت، ولی آنچـه بـا درد و دریغ در طی 
شـصت سـال مبارزه خصوصاًً نسـل مـا کمتر آموخته اینسـت که نـه اختلاف 
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بـه معـنی دشـمنی اسـت و نـه راه حـل آن رو گـردانی از رفیـق همـراه و راه 
جـدا کـردن اسـت. آنچه لازمـۀ درمان درد اسـت ایمان به هـدف، صداقت با 
خـود و بـا رفیـق، حوصله پذیـرش آرای مخالف و آمادگی برای گذشـتن از 
منافـع فـردی یا گـروهی برای نیـل به هدف جمعی‌ایسـت که تعهد مشـترک 
بـرای رسیدن به آن وثیقۀ شـرف و عزت ماسـت. شـرط پیـروزی ما -منظور 
هـر آن کـه بـا ایمـان خاراییـن در پی خدمـت از راه مبـارزۀ انـقلابی اسـت- 
دست به‌دسـت هـم دادن، بـا هم پیوسـتن و یکجـا و متحداًً به سـوی هدف والا 
راه پیمـودن اسـت. شـرایط عیـنی بـه گونه‌ایسـت که هـر لحظه پـژواک این 
گفتـۀ معـروف بـا زبان حال در گنبد شـعور و وجـدان ما می‌پیچـد: »اوس به 

یـو کیـږو، گڼـی ورک کیږو!«  

افتخار به »سازمان رهایی افغانستان« و اعضای آن! 

افتخـار بـه هر آن که صادقانـه در راه رهایی مردم از یوغ دشـمنان رنگارنگ 
بهـروزی مـردم  اتحـاد و  داخـلی و خـارجی شـجاعانه می‌رزمـد و در راه 
و  سـمتی،  مذهـبی،  زبـانی،  قـومی،  تفاوت هـای  از  افغانسـتان، صرف نظـر 

منطقـوی بـا ایمـان بـه آرمان هـای والای بشـریت مبـارزه می کنـد.

برای تان در به سر رسانیدن کار کنگره موفقیت درخشان می خواهم!

فراموش نکنید که چشم امید توده ها سوی شماست!

با درودهای گرم رفیقانه،    

حمید سیماب   
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رفیـق س. ع. از جملـه هواخواهـان پیگیر سـازمان بـوده و مدتی 
را در زنـدان نیـز سـپری کـرده اسـت. وی در مقابـل بـرادر خـود 
کـه از مقامـات بلندپایـه به اصـطلاح »حزب دموکراتیـک خلق« به 
شـمار می‌رفت، ایسـتاد و تا امروز از حامیان سـازمان باقی مانده 

است.

رفقای گرامی، اشتراک کنندگان کنگره »سازمان رهایی افغانستان«،

از  و  تقدیـم  شـما  بـه  را  خـود  رفیقانـه  و  گـرم  سلام هـای  دهیـد  اجـازه 
برگزارکننـدگان ایـن کنگـره بخاطـر دعوت از من ابـراز امتنان نمایـم. بنا به 
مشـکل دوری راه نتوانسـتم بشـکل حضـوری در کنگـره اشـتراک کنـم و از 

طریـق ایـن پیـام نـکاتی را بـا شـما در میـان میگـذارم.

سـال ۲۰۲۶ را در حـالی آغـاز کردیـم کـه حرکـت قلدرمنشـانه یانکی ها در 
ونیـزویلا، همـه قوانیـن بین‌‌الملـلی را کـه جهـان غرب خود اسـاس گذاشـته 
بـود، زیرپـا کـرد. اگـر جلـو حـکام و احـزاب راسـت افـراطی در امریکا و 
اروپـا گرفته نشـود، قانون جنـگل در روابـط بین‌المللی حکمفرمـا می گردد.

در داخـل کشـور مـا نیـز وضع دشـواری حاکم اسـت. بیـش از چهار سـال از 
حاکمیـت طالبـان می گذرد. چهار سـال دیکتاتـوری دینی، چهار سـال حذف 
زنـان از زنـدگی اجتمـاعی، چهـار سـال محرومیـت شـهروندان از حقـوق 
مـدنی و سیـاسی ، چهار سـال محرومیـت دوشیزگان کشـور از نعمت درس و 
تحصیـل، چهار سـال دسـت‌‌وپنجه نـرم کردن با فقر و گرسـنگی، چهار سـال 
محرومیـت از خدمـات صـحی و... تأثیـرات بحران‌آفریـن بـر زنـدگی مردم 
مـا داشـته اسـت. دیپـورت اجبـاری میلیون هـا پناهنـده توسـط دولت هـای 
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سـتمگر ایـران و پاکسـتان چاشـنی دیگـری بـه بحران مذکـور اضافـه نمود. 
نارضایـتی مـردم از وضـع موجود، شـرایط عیـنی را روزبـه‌روز زیادتر برای 
انـقلاب آمـاده میسـازد. امـا جـای یـک حـزب مـلی و متـرقی کـه قـادر بـه 

آمـاده سـاختن اذهـان مـردم بـرای انقلاب باشـد، با تأسـف خالیسـت.

»سـازمان رهـایی افغانسـتان« کـه ده ها سـال تجربه مبـارزه بی‌امـان سیاسی با 
متجاوزیـن خـارجی و رژیم های تحت حمایت شـان را داشـته، بارهـا گام های 
نخسـت را برای گسـترش پیوند توده‌ای و تربیت کادرهای ورزیده برداشـته 
مـالی و شکسـت‌وریخت های مکـرر  امکانـات  نبـود  امـا ضربـات دشـمن، 
داخـلی، دوبـاره مـا را بـه عقـب رانـده اسـت. بـا آن هـم ایـن سـازمان یگانه 
امیدواری‌ایسـت کـه جنبش چپ افغانسـتان برای برداشـتن گام هـای فراخ در 
راه وسـعت پیونـد بـا توده ها، تشـکیل حزب، ارتـش و جبهه متحـد، با هدف 

پیـروزی انقلاب نیـاز دارد.

کنگـره حاضـر می توانـد با اتخـاذ تصامیم سـازنده، سـازمان را در راه رسیدن 
بـه ایـن اهداف یـک قدم بـه پیش هدایـت کند.

راه مـا بسیـار طـولانی اسـت اما بـا اراده اسـتوار، تکیه بر مـردم خویش، کار 
پرحوصلـه تـوده‌ای و تشـکیلاتی، تشـدید مبارزه بـا امپریالیـزم و قدرت های 

هژمونیسـت منطقـه، پیروزی ما حتمی سـت!

س. ع.
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داکتـر ذکیـه )فرشـته( از بازمانـدگان خانـواده رفقـای جانباختـه 
ساماسـت کـه از جـوانی‌ در سـنگر دفـاع از یـاران زنده یـاد مجید 
قهرمـان و بـه ‌ویـژه شـوهر پولادیـن عـزم‌اش، انیـس آزاد مانـد.
و راکت بـاران  پرچـم  و  اختنـاقی رژیـم خلـق  وی طی سـال های 
دولـت خـون و خیانـت جهادی هـا، اشـعار و دسـتنویس های انیس 
آزاد، مبـارز و شـاعر انـقلابی را همچـو مردمک�‌چشـم‌اش حفـظ و 

سـرانجام جهـت انتـشار بـه سـازمان سـپرد.
داکتـر فرشـته در اوایـل جنگ هـای داخـلی و بعـد از تـرک کابـل، 
مـدت طـولانی در کنـار رفقـا بـه صفـت داکتر اجـرای وظیفـه نمود.

رفقا و دوستداران »سازمان رهایی افغانستان« و چپ درود!

خوشـحالم کـه در شـرایط بـس دشـوار طالـبی و هـزاران مصیبـت، سـازمان 
رهـایی به مثابـه پیشـقراول جنبـش، گام دیگـری برداشـته و بـا تعهـد به خون 
تمـامی جان باختـگان شـعله‌ای، دومین کنگـره‌اش را در داخل کشـور برگزار 
می نمایـد.  از ایـن کـه مـرا در جریـان گذاشـته‌اید ممنـون و درود بـه رفقای 

حاضـر در مجلس.

رفقـا، گرچـه غربت، درد وطـن و نبودن در کنار همرزمان خـوب طی این همه 
سـال ها شـانه هایم را خـم سـاخته اما صادقانـه اقـرار می کنم که قلبا با شـما بوده 
و همیشـه بـه یـاد جانباختـگان و برگشـت به دیـارم و مانـدن در کنارتـان، فکر 

می کنم.

مبـارزه و مبـارز مانـدن و غلبـه بـر موانـع و کمبودهـا در اوضـاع اختنـاقی و 
یـاس‌زده‌ی افغانسـتان، همـت بلنـد طلب دارد. من چند سـالی را کـه در دامن 



سازمان رهایی افغانستان 17

سـازمان بودم‌ نارسـایی های دیده و انتقاداتی دارم که اگر حیات بود بجایش 
مطـرح خواهـم نمـود، امـا امروز آن کـه در شـرایط ظلمانی، سـراسیمگی، و 
خیانت هـای مکـررِِ مرتـدانِِ رنگارنـگ، در کنـار توده هـا می‌رزمیـد، برایـم 

قابـل قـدر و تحسین برانگیز اسـت.

بـزرگ  قهرمانـان  فرامـوش کنـم کـه چشـمانم آن  نمی توانـم  مـن هرگـز 
انـقلابی را دیده‌انـد کـه در سـخت ترین روزگار سـراپا جسـارت، صداقت و 
مردم‌دوسـتی بوده‌انـد. مـن به سـازمانی که راه پـر افتخار فیض هـا، مجیدها، 
راهب هـا، طغیان هـا، انیس هـا و سـایر جانباختـگان راه خلـق‌ را پیـش گرفتـه، 
بالیـده و متنفـرم از آنـانی کـه امـروز لمپنانـه و بی شـرمانه بـر ایـن دلیـران 
می تازنـد و یـا بـر شـهدای ارجمنـد جنبـش لجـن می‌پاشـند. مـن در شـرایط 
کنـونی شـما را رهـروان راسـتین و صدیـق ایـن پیـکار پـر افتخـار می‌دانـم.

به امید افغانستان مستقل و آزاد! 

ذکیه آزاد
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پیـام رفیـق مـا ا. که به علـت بیماری نتوانسـت در کنگـره حضور 
یابد.

رفقای بسیار عزیز و گرامی سلام! 

خیـلی خوشـحالم کـه کنگـره »سـازمان رهـایی افغانسـتان« تدویرمی یابـد. 
تدویـر کنگـره به مثابـه عالی ترین ارگان تشـکیلاتی را در ایـن برهه تاریکی 
از تاریـخ، بـه همـه شـما رفقـا تبریـک گفتـه و امیـدوارم بـا تـپ‌وتلاش و 
مبـارزات خسـتگی ناپذیر رفقـای مـا، روزی »سـازمان رهـایی افغانسـتان« به 
یـک حـزب پرقـدرت و نیرومند مبدل شـود. تنهـا آن زمان رفقای ما شـاهد 
کنگـره بزرگ تـر و تاسیـس حزب مردمی که کارگران و سـایر زحمتکشـان 
و روشـنفکران مبـارز و بـا تعهـد در آن اکثریت داشـته باشـند، خواهند بود.

خـودم خیـلی علاقمنـد بـودم تا در ایـن برنامه فعالانه شـرکت کنـم ولی نظر 
بـه مشـکلات صـحی و مبتلا شـدن به چنـد مریضی نتوانسـتم سـفر نمایم.

برای شما رفقا کنگره موفقیت آمیز آرزو دارم. 

ا.
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رفیـق ع.ف. یـکی از اعضـای سـابقه‌دار کـه همیشـه و در هـر 
شـرایط در خدمـت سـازمان قـرار داشـته و فـعلا در بیـرون از 

می بـرد. به سـر  کشـور 

رفقای گرامی سلام، 

کامـگاری، بهـروزی و تلاش‌های جانفشـانه شـما را در تحقـق اهداف والای 
سـازمان مـا در شـرایط جـاری تـرور و اختنـاق و سـایه شـوم بنیادگـرایی 
از عمـق قلـب، سـتایش نمـوده، و بـه فـرد فـرد رفقـای جان  برکـف خـود 
افتخـار می نمایـم. از ایـن طریق به مناسـبت دومین کنگره »سـازمان رهایی 
افغانسـتان« کـه نشـانی از تلاش خسـتگی  ناپذیر و حیـات سیـاسی مـا دارد، 

صمیمانـه تبریک عـرض می‌دارم.

در قدم نخسـت تأثر عمیق ضمیرم را فراگرفته و خدشـه‌‌دار سـاخته که بنابر 
بـرخی معاذیـر از شـرکت در ایـن محفل باشـکوه محـروم گردیـد‌ه‌ام. کاش 
می‌بـودم تـا بـا دیدن سیمـای عزیزتریـن رفقایـم از نزدیک، جهـت ادامه راه 

سـازمان‌ام تجدید پیمان می بسـتم.

می خواهـم بـا تعظیم و انـدوه فراوان به زحمـات و خاطرات رفقـای انقلابی 
و نترسـم کـه جـان‌ شـان را در راه خدمـت بـه توده  هـای مظلـوم و تحقـق 
آرمان هـای شـان از دسـت داده  انـد، و با تعهد بـه ادامه راه شـان، ارج   گذاری 

نمـوده و اطمینـان دهـم که پهلـوی جمع رفقـا در یک سـنگر می‌مانم.

مـن بـه مبـارزه خویـش زیر بیرق سـازمان رهـایی و در کنـار همرزمانـم به راه 
انـقلاب ادامـه خواهم داد. با این یقین که پیکار خلق های رنجدیده و سـتمدیده 



20  پیام های همبستگی به دومین کنگره

مـا که سـال های  سـال بنابـر غرایز و مـداخلات شـوم نیروهـای خودفروخته و 
جاسوسـان داخـلی و خارجی، بر مردم افغانسـتان سـایه افکنده، پیـروز گردد.

مـن بـه نوبـه خود بـا تصامیم جمـع رفقایم موافق بـوده و خـودم را در تطبیق 
سیاسـت های متخـذه این کنگره مکلـف می‌دانم.

راه شهیدان و قهرمانان ما سرخ و نبردشان مستدام‌باد!

ع. ف.
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پیام جمعی از اعضای سازمان در اروپا:

رفقای گرامی سلام ها و درودهای گرم نثارتان!

تشـکیل دومیـن کنگـره‌ی »سـازمان رهـایی افغانسـتان« را کـه یـک رویداد 
مهم در تاریخ تشـکیلات ما می باشـد، تبریک و تهنیت گفته و از رفقایی که 
زحمـت برگـزاری آن را متحمل شـده‌اند، سپاسـگزاریم. همچنـان می خواهیم 
بابـت اقدام نیک امسـال شـما -دعوت نماینـده از اروپا- ابراز سـپاس نماییم. 
دوری فزیـکی مـا از وطـن و سـازمان، هیچ گاهی از عشـق و احترام ما به کار 
و پیـکار سـازمان نمی کاهـد. مـا بـه پیروزی ها و دسـتاوردهای سـازمان که به 
یقیـن نتیجـه کار و فعالیـت شـباروزی رفقای داخل ماسـت مباهـات می کنیم 
و خواسـت و تلاش مـا اینسـت کـه تا حـد مقـدور در تحکیم سـازمان و غلبه 
بـر مشـکلات و کمبودهـای آن سـهم داشـته و بیـرق سـازمان را کـه بـا خون 

شـهیدان‌اش رنگین اسـت، بلند نگـه‌ داریم.

رفقای عزیز!

بـا تأسـف در شـرایط کنـونی کشـور مـا در چنـگال سیـاه گـروه خونخـوار 
و زن سـتیزی چـون طالـب گیـر مانـده اسـت. گـروهی کـه تمـام عرصه های 
زنـدگی را بـرای زن و مـرد و پیـر و جـوان افغانسـتان تنـگ نـه کـه به جهنم 
مبـدل نمـوده اسـت. امپریالیزم امریـکا و دیگر قدرت های جهـانی هم بخاطر 
منافـع اقتصـادی و سیـاسی خود ایـن گروه وحشی قـرون وسـطایی را مورد 
نـوازش قـرار داده و آنـان را حاکمان »باکفایت« افغانسـتان جـار می‌زنند. و 
در عین حـال خاینـان و وطنفروشـان جمهوریـتی خـود نظیر قانـونی، محقق، 
عطـا، احمـد مسـعود، سیـاف، فوزیـه کـوفی، اتمـر، دوسـتم، یاسیـن ضیـا و 
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چندیـن درجـن زن و مـرد دیگـر را زیر پـر و بـال گرفته‌اند تـا در روز مبادا 
علیـه طالبـان دوباره بـه میـدان بیاورند.

در شـرایطی کـه چـه قدرت های بزرگ جهان و چه نظام هـای ارتجاعی حاکم 
در همسـایه های مـا در پی تاراج کشـور مـا بوده و هر کدام می خواهند سـهم 
بیشـتری در ایـن معرکـه به دسـت آرند، نیاز به مبـارزه انـقلابی و قاطع تحت 
رهبری یک تشـکل که با ایدئولوژی مارکسیسـتی مسـلح باشـد نسـبت به هر 
زمـان دیگـری اسـاسی‌ و مبرم‌ می باشـد. بسیار روشـن اسـت کـه در وضعیت 
فعلی این وظیفه بر شـانه های سـازمان ما گذاشـته شـده اسـت، چون متاسـفانه 
نیـروی دیگـر مارکسیسـتی کـه در داخل کشـور مبـارزه جدی و فعـال را از 
پیـش بـرد سـراغ نداریـم. ایـن یـک کمبـود دردناک جنبش کشـور ماسـت. 
افـراد به جـا مانـده از جریـان دموکراتیـک نویـن و سـازمان های بعـدی کـه 
شـکل گرفـت، نـه در داخل و نـه در خارج از کشـور دارای تشـکیلات نبوده 
و کار شـان جـز پسـت‌ گذاشـتن در شـبکه های اجتمـاعی که آن هـم اکثرا به 
افشـاگری و اتهـام‌زنی علیـه سـازمان مـا اختصاص یافته اسـت، چیـز دیگری 

نمی باشد.

رفقای گرامی،

ایـن وضعیـت کار مـا را سـخت تر و وظایـف مـا را سـنگین تر می سـازد. مـا 
در اروپـا حضـور داریـم و بـه خـود حـق می‌دهیـم بگوییـم کـه خنـثی بودن 
و غیرفعـال بـودن چپ هـای پرمدعـای افغـان در خـارج از کشـور در حـدی 
اسـفناک اسـت که حـتی نیروهـای انـقلابی و چپ این کشـورها مـثلا آلمان 
تصـور و ارزیـابی اشـتباه از وضعیت افغانسـتان و نیروهای سیـاسی آن دارند. 
ممکـن بـه نظر شـما شـوخی بیایـد امـا متاسـفانه واقعیـت دارد که چند سـال 
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قبـل یـکی از زنـان طرفـدار شـورای نظـار و تجزیه طلـب موفق گردیـده بود 
تـا یـک حـزب مارکسیسـتی نسـبتا جـدی آلمـان را در تظاهـرات‌ و دیگـر 
فعالیت هـا بـه طرفداری از جبهه مقاومت احمد مسـعود بکشـاند و دزد بدنامی 
چـون فهیـم را بـه آنان قهرمـان معـرفی نماید. وقتی این مسـئله را بـا اعضای 
حـزب نامبـرده در میـان گذاشـتیم، به مشـکل برای شـان قابل فهم بـود. آنان 
اسـتدلال می کردنـد کـه مـا در صفـوف حـزب خـود چندین عضـو از همین 
چپ هـای شـعله‌ای از افغانسـتان داریم، آنان هیـچ گاهی این موضوع را مطرح 
نکرده‌انـد. بعدهـا متوجـه شـدیم کـه ایـن »چپ‌‌«هـای افغـان به جای افشـا و 
شناسـاندن دشـمنان قسـم خورده‌ی خلـق مـا بـه آلمانی ها تنهـا به اتهـام‌زنی به 

همدیگـر و مخصوصـا لجنپـاشی علیـه سـازمان رهـایی پرداخته‌انـد و بس.

بـا ایـن مثال می خواهیم روزگار سیاه و تیره چپ های اروپانشین را که برایتان 
چنـدان پنهـان نیسـت بازگـو نماییـم. و این مـا را بازهـم به یک اصل اسـاسی 
می‌رسـاند کـه باید مبـارزه کرد و شـب و روز از هر فرصت بدسـت آمده در 

جهت افشـای دشـمنان وطن و مردم ما و آگاهی‌دهی اسـتفاده نمود.

مـا به سـازمان خود و مخصوصـا جوانان آن امید و ایمان داریم. سـازمان ما با 
وصـف کمبودهـایی که در کارش بوده، ولی توانسـته از پیـچ و خم حوادث 
جـان سـالم بـدر بـرده و حـتی در شـرایط کنـونی هـم در داخل کشـور خود 
را حفـظ کنـد کـه ایـن بسیار قابل‌ قدر اسـت. البتـه اشـتباهات و کمبودهایی 
وجـود دارد کـه نمی تـوان و نبایـد آن را نادیـده گرفـت. ما هم بـه نوبه خود 
تلاش می کنیـم نظـر به شـناخت و برداشـتی که داریـم در نوشـته جداگانه‌ای 

انتقـادات و پیشـنهادات خود را با شـما در میـان بگذاریم.

پـر واضح اسـت کـه اشـتباهات و کمبودهـا را فقط بـا مبـارزه ایدئولوژیک 
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سـازنده و قاطـع می توان کمتر سـاخت. مبارزه ایدئولوژیـک زمانی می تواند 
سـازنده باشـد کـه مـا در پیونـد ارگانیک بـا توده ها قـرار داشـته و کادرهای 
مـا تربیت یافتـه و بدرآمـده از کوره کار توده‌‌ای باشـند. اگر ما روشـنفکران 
کتـابی و بـه دور از تـوده مردم باشیم به هیچ عنوان رنج و سـتم خلق را درک 
نکـرده و مبـارزه ایدئولوژیک و مسـایل ما هم فقط به چانه‌زنی برای بدسـت 
آوردن امتیـازات بیشـتر برای شـخص خـود، دفاع از خود و خانـواده‌ی خود 
و فراکسیون بـازی درون سـازمانی می‌انجامـد کـه در نهایـت ضربـه مهلـکی 

خواهـد بود.

رفقـای گـرامی، مـا بـا سـوگند دوبـاره و تجدیـد پیمـان بـه خـون شـهیدان 
سـازمان، احمدهـا، راهب هـا، گل‌احمدهـا، محسـن ها، داوودهـا، سـرورها، 
شـکورها و سـایر جانباختـگان جنبـش چـپ افغانسـتان و جهـان، روی اصول 
اسـاسی مبـارزه انـقلابی جهـت برقـراری یـک جامعـه برابـر و عاری از سـتم 
تاکیـد ورزیـده و خـود هـم تلاش می نماییـم تـا بـا غلبـه بـه کمبودهـا و 
کم کاری هـای خویـش، سـهمی ولـو کوچک در کنار شـما کـه کار اصلی و 

پرخطـر را پیـش می بریـد، ادا نماییـم.

در پایـان بـار دیگـر موفقیـت ایـن کنگـره را در اتخـاذ تصامیـم پیرامـون 
مهمتریـن مسـایل کشـور آرزو داریـم.

با حرمت،

اعضای سازمان در اروپا
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و  خـود  کـه  بـود  رفیـقی  سـرور  شـهید  بسـتگان  از  و.  رفیـق 
خانـواده‌اش را بـه همـه فعالیت هـای عمـلی سـازمان کشـانیده و 
در کار عمـلی پیشـقدم بـود. وی با فرسـتادن پیام ذیـل بار دیگر 

حمایـت و محبـت خویـش را بـه رفقـا ابـراز نمـوده اسـت.

درود و احترام  بیکران به تمام اعضای پرافتخار »سـازمان رهایی افغانستان«، 
رهروان جنبش چپ، علمبرداران شـهدای سازمان رهایی.

یـاد و خاطـرات داکتـر فیـض ‌احمـد و راهـب، رهبـران بنیانگـزار »سـازمان 
رهـایی افغانسـتان« و سـایر رفقـای جانباختـه گـرامی و جاودانبـاد!

در آسـتانه برگزاری کنگره سـازمان که در بدترین شـرایط اختناق و اخوان 
از جنـس طالـب با دلیری، شـهامت، ازخودگذری و همت والای شـما برگزار 
می گـردد، از راه دور سپاسـگزار بـوده و ایـن دسـتاورد بـزرگ را صمیمانـه 

تبریـک گفتـه موفقیت های هر چـه  بیشـترتان را آرزومندم.

از ایـن کـه مـن را از خـود دانسـته‌اید خرسـندم و مـن هـم تـا زنده هسـتم در 
کنـار شـما و ایدئولـوژی سـازمان پایدار خواهـم ماند.

راه سازمان درخشان باد!

و.
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رفیـق ب. از زنـان افتخارآفریـن، رفیـقی کـه خـود را بی باکانـه 
وقـف آرمان هـای سـازمان و دردهـای توده هایـش نمـود و از چند 
سـالی نظـر بـه وضـع امنیتی و صلاحدید سـازمان در خارج به سـر 
می بـرد، دوری از میهـن را »محکومیت به مـرگ تدریجی« خوانده 
و پافشـاری داشـت تا مخصوصا در این کنگره در کنار رفقا باشـد 
امـا سـفر افغانسـتان برایـش خطر جدی بـه دنبال داشـت و رفقا 

موافقـت نکردند.

بـه یـاد شـهدا و بـا تعهـدِِ در اهتـزاز نگهداشـتن بیـرق خونیـن سـازمان بـرای 
رهـایی از سـتم و رسیـدن بـه عدالـت و برابـری جامعـه!

سلام و درود نثار رفقای عزیز،

نخسـت برگـزاری کنگـره دوم سـازمان را تبریـک گفتـه و آرزو دارم در 
موفقیت هـایی کـه برای رسیدن به اهداف سـازمان اسـت، پیروز بیرون شـویم.

رفقـای عزیز، شـما در شـرایطی بـه برگزاری کنگره سـازمان موفق شـده‌اید 
کـه افغانسـتان در چنگال گروه وحشی طالبِِ ضدانسـانیت، ضـدزن، ضدمرد 
و ضدجـوان اسـت. بـا تمـامی مشـکلاتی کـه داریـم نمی‌خواهـم امـروز بـه 

کمبودهـا و ضعفهـا بپـردازم، وقـت دیگری امیـدوارم صحبـت کنیم.

مـا کنـار توده هـا برای مردم و بـرای موفقیـت و پیروزی و حقانیت سـازمان 
می‌رزمیـم. دیگـر افـراد و احـزاب و تنظیم هـایی کـه ادعـای بسیـار کلان 
داشـتند کـه نفوس میلیـونی داریم، در افغانسـتان جایـگاه مـردمی داریم، در 
افغانسـتان حـق حاکمیـت داریم، حـق امتیـاز داریـم و...، امـروز می‌بینیم که 
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هیـچ پیونـدی بـا مـردم نداشـتند اما سـازمان مـا در کنار مـردم خود ایسـتاده 
اسـت و برگـزاری چنیـن برنامه ها نشـان‌ می‌دهد که با تمام مشـکلات موجود 
تعهـد مـا بـه مـردم در حـد شـعار نبوده اسـت. جـان دادن رفقـای مـا، قربانی 
شـدن احمـد، لیلا و صدهـا شـهید گمنـام سـازمان بخاطرتوده ها بـوده، بخاطر 

رفـاه، بخاطـر آزادی و بخاطـر آسـایش مردم بوده اسـت.

بـا وجـود خیانت‌هـایی از طـرف اعضای سـازمان که بخاطر منفعت شـخصی 
خـود دارایی هـای مـادی و معنـوی سـازمان را دزدیـده و تبلیغات اضـافی را 
چـه در خـارج و چـه در داخـل می کننـد، تعهـد مـا با مـردم و با سـازمان کم 

نشـده و نتوانسـته ما را شکسـت دهد.

ایـن تلاش و کوشـش و فـداکاری شـما جوانـان عزیـز و رفقـای عزیز اسـت 
کـه امـروز موفقانـه می توانید صدای خـود را بلند کنید. و این بـرای فردای 
نسـل آینـده ماننـد چـراغ روشـنی اسـت در تاریک ترین شـرایط افغانسـتان. 
جانانـه ایسـتاده‌اید و صـدای خود را بلنـد می کنید، این را نـه تاریخ فراموش 

می کنـد نـه اعضای سـازمان و نـه حـتی مخالفین ما. 

یگانـه سلاح امـروز که باعـث پیروزی ما در آينده خواهد بـود سلاح آگاهی 
از انتقـاد و انتقادازخـود اسـت، وحدت و همبسـتگی اسـت و این که چگونه 
بتوانیـم صـدای همدیگـر باشیـم، و در شـرایط خفقـان، در شـرایطی که هیچ 
کـسی بـه اصـطلاح از مخالفـان حضـور و وجـود مـا را تحمـل نـدارد، هنـوز 
کنـار مـردم خـود هسـتیم. هـر قـدر بـا توده هـا نزدیک باشیـم و درد شـان را 

درک نمـوده و صدای شـان را بشـنویم، مـردم مـا را بـاور می کنند.

جانفشـانی‌های شـما مـا را نزدیک تـر می سـازد تـا از ایـن تنگنـای تاریـک 
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زودتـر بگذریـم. امـروز اگـر می شـنویم کـه شـما در ولایـات می‌رویـد و 
برنامه‌هـای گوناگـون ترتیـب می‌دهیـد،‌ شـاید بـرای خودتان بـزرگ معلوم 
نشـود امـا ایـن امر بـرای جامعه افغانسـتان و برای هـر کدام ما نیـرو می‌دهد. 
الهام بخـش و آموزنـده اسـت وقـتی می‌بینیم هنـوز فرزندان فـداکاری داریم 
کـه واهمـه ندارنـد؛ نـه از تفنـگ طالب می ترسـند نه از چشـم طالـب و نه از 

باداران شـان. زور 

تعـداد بسیـاری بوده‌انـد کـه از درون سـازمان رفتـه امـا امـروز بـه یـک فرد 
عـادی مبـدل شـده امـا بـه عنـوان یـک انـقلابی مـا بایـد تحـت هر شـرایطی 
سـازمان خـود را تحکیـم بخشیـده و با انتقـاد و انتقادازخود بـا سلاح آگاهی، 

بـا وحـدت و همبسـتگی قـوی‌ و قویتـر سـازیم.

بـرای خـودم شـخصا دوری از شـما و دوری از مردم واقعاًً زجردهنده اسـت، 
هیـچ گاه فکـر نمی کـردم بـار دیگـر مهاجر شـوم. مـن می‌دانم که عـده‌ای از  
رفقایـم بـا خطـرات جدی تـری مواجـه بودنـد امـا فـداکاری کرده خـود در 
داخـل مانـده و مـرا بـه جـای امـن فرسـتادند کـه از نظر خـودم واقعا اشـتباه 

بـود، ای کاش هنـوز هـم در کنـار شـما می بودم.

سـوگند می خورم و تعهد می کنم که هرگز گذشـته خـود را فراموش نکرده 
و تا آخرین نفس با سـازمان‌ام باشـم.

درسـت اسـت کـه اعضـای فامیـل همدیگـر را دوسـت می‌دارنـد امـا معمولا  
منفعـتی هـم دارند در غیر آن بسیار راحت و آسـان می تواننـد از هم بگذرند. 
ولی هـر یـک مـا کـه سـازمان را پشـت سـر خـود داریـم و از جـان و دل بـا 

سـازمان خـود هسـتیم، هرگز خـود را تنهـا احسـاس نمی کنیم.
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مـا می گذریـم و فـردایی خواهـد بود کـه تاریخ ثابت  سـازد کـه راه احمد و 
لیلا راهیسـت کـه از سـتم، بدبختی، فقـر و نابرابری‌، جامعه و مـردم را رهایی 

می بخشـد و مـا آرمان شـان را بـا افتخار ادامـه می‌دهیم.

زنده باد رفقای ما!

زنده باد یاد و خاطرات شهدا!

پیروزباد مردم افغانستان!

ب.
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ایـن پیـام را رفیـق سینا از بامیـان که از اشـترک کنندگان کنگره 
بود، فـردای برگزاری موفقانه آن فرسـتاد.

 چند تأمل رفیقانه درباره‌ی برگزاری و پیش برد
دومین کنگره سازمان

 آنچـه امـروز برگـزار شـد، صرفـاًً یک نشسـت تشـکیلاتی عـادی نبـود. باید 
واقع‌بینانـه دیـد کـه ایـن برنامـه در شـرایطی برگزار شـد که فضـای عمومی 
بـا محدودیـت، فشـار و اختنـاق همـراه اسـت. در چنیـن شـرایطی، نفـسِِ 
گردهـم آیی، بحث علنی درون سـازمانی، ارائه‌ی اسـناد و برگزاری انتخابات، 

خـود یک دسـتاورد اسـت.

‏وقـتی فعالیـت سیـاسی در محیـطی انجـام می شـود کـه هزینـه دارد، احتیـاط 
لازم اسـت و امنیـت یـک نگـرانی واقـعی اسـت، هـر برنامـه‌ای که بـا نظم و 
بـدون مشـکل برگـزار شـود، نشـان‌دهنده‌ی سـطح از سـازمان یافتگی، اعتماد 
متقابـل و تـوان عمـلی اسـت. ایـن نکتـه را نباید کوچک شـمرد. بسیـاری از 
حرکت هـا در شـرایط آسـان شـکل می‌گیرند؛ امـا ارزش واقـعی یک جنبش 
زمـانی روشـن می شـود کـه در فضای فشـار هم بتواند انسـجام خـود را حفظ 

. کند

 بنابرایـن، برگـزاری موفـق برنامـه در چنیـن وضعیـتی، نقطـه‌ی قـوت مهمی 
اسـت. ایـن نشـان می‌دهـد کـه ما صرفـاًً در حـرف از سـازمان و تعهد سـخن 
نمی گوییـم، بلکـه در عمـل نیـز قـادر به حفظ سـاختار و پیگیـری کار جمعی 

هستیم.
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‏در کنـار ایـن نکتـه، بایـد دوباره بـر تلاش رفقـا در بخش های مختلـف تأکید 
کرد. از تدارکات گرفته تا امنیت و امور تخنیکی، کارها با مسئولیت پذیری 
پیـش رفـت. ارائـه‌ی مسـوده های چـون: تحلیـل اوضـاع داخـلی و جهـانی، 
انتخابـات به صـورت  گزارش هـای مـالی و تشـکیلاتی، و برگـزاری رونـد 
شـفاف، بیان گـر آن اسـت کـه سـتون های تشـکیلاتی مـا پابرجاسـت. این هـا 
پایه هایی‌انـد کـه در شـرایط عـادی شـاید کمتـر دیـده شـوند، امـا در فضای 

محـدود و پُُرخطـر اهمیت شـان دوچندان می شـود.

و  جـوان  نسـل  بـه  مسـئولیت  انتقـال  نیـز  نـکات  امیدبخش تریـن  از   یـکی 
کناره‌گیـری آگاهانـه‌ی رفقـای پیش کسـوت بـود. ایـن حرکـت، در بسـتر 
شـرایط اختنـاقی، معنای عمیق تری پیـدا می کند. وقتی نسـل پیشین با اعتماد 
و مسـئولیت میـدان را به نسـل نـو می سـپارد، در واقـع پیام روشـنی می‌دهد: 
جنبش وابسـته به اشـخاص نیسـت؛ وابسـته به آرمان و تداوم تاریخی اسـت.

‏در شـرایط دشـوار، برخی سـازمان ها دچار انقباض و محافظه کاری می شـوند 
و گـردش مسـئولیت متوقـف می گـردد. امـا این کـه در چنین فضایی شـاهد 
نوسـازی درونی باشیـم، نشـان‌دهنده‌ی زنـده بـودن سـاختار اسـت. جوانـان با 
خـود انـرژی، انگیزه و نگاه تـازه می آورند؛ پیش کسـوتان تجربه و حافظه ی 
تاریـخی را منتقـل می کننـد. اگـر ایـن پیونـد حفظ شـود، اختنـاق نمی تواند 

رونـد رشـد سـازمان را متوقف کند.

 بـا ایـن همـه، واقع‌بیـنی اقتضـا می کنـد کـه ضعف هـا را نیـز ببینیـم. اجندای 
گسـترده باعث شـد تمرکـز کاهش یابـد و بخـشی از انرژی جمـعی پراکنده 
شـود. حاشیه‌روی هـا نشـان داد کـه هنـوز نیـاز بـه تقویـت انضبـاط گفتـاری 
داریـم. مدیریـت زمـان و آمادگی برخی مسـئولان نیـز می تواند بهبـود یابد.
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‏امـا باید در نظر داشـت که کار در شـرایط فشـار، خود به طـور طبیعی تمرکز 
و آرامـش را دشـوارتر می کنـد. همین که برنامه از مسیر اصلی خارج نشـد و 

سـاختار آن حفظ گردید، نشـانه‌ی ظرفیت اصلاح و پیشرفت است.

 مهم تر از همه، مسـئله‌ی روحیه اسـت. در فضای محدود، خسـتگی و احتیاط 
می توانـد بـر فضا سـایه بیندازد و برنامـه را کمی بی‌رمق جلـوه دهد. این امر 
قابـل درک اسـت؛ امـا دقیقـاًً در همین شـرایط اسـت کـه باید آگاهانـه برای 
حفـظ انگیـزه و معنـا تلاش کنیـم. آرمان اگـر در دل هـا زنده بمانـد، اختناق 

نمی توانـد آن را خامـوش کند.

‏در جمع بندی می توان گفت:

‏ایـن برنامـه ترکیبی بـود از تعهد، نوسـازی، و چالش های طبیـعی یک جنبش 
در حال رشـد. برگزاری آن در شـرایط دشـوار، نقطه‌ی قوت اسـاسی اسـت. 
انتقـال نسـل ها، سـرمایه‌ی آینـده اسـت. و دیـدن و گفتـن ضعف ها، نشـانه ی 

بلوغ اسـت.

‏اگـر بتوانیـم از ایـن تجربـه بیاموزیم، هم انضبـاط و تمرکـز را تقویت کنیم، 
هـم روحیـه و آمـوزش کادرها را بالا ببریـم، آن گاه هر برنامـه‌ی بعدی نه تنها 

منظم تـر، بلکـه پرانرژی تـر و عمیق تـر خواهد بود.

 جنبـشی که در شـرایط اختناق نیـز می تواند گردهم آید، نقد کند، نوسـازی 
کنـد و به جلو بیندیشـد، جنبشِِ زنده اسـت.

 با مهر و احترام

‏سینا 


